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 (9   ) 

 رازات(  ط)

 ن علی الاسمآء می بسمی المه 

اسم ثنا مالک  و  ک ااء و فحمد  امام وجوه    هطر سما را لائق و سزاست  امواج بحر ظهورش 

هو و  ظاهر  آفتاب دیعالم  نفرمود  ا  قبول  حجاب  ن  امرش  راه  محو  اثباتش  بکلمه  منع   فتایو 

که نی با اسبحان الله  ظم اقتدارهسلطانه و ع  جل  جبابره و ظلم فراعنه او را از اراده باز نداشت 

ظاهر و مشرق عباد   شطری به نور از هر  ان بمثاهت و بررا احاطه نموده و حج  عالم  ت ایآ

در    نی ح  مودند بل در کلنیم  ت یاش باعراض کفاکیا  وندشی جاهل غافل بل معرض مشاهده م

اف بر اطفآء  نفس بظلم و اعتس ل امر مظاهرد از اونیمانیسدره مبارکه مشورت نموده و م قطع

ظه بقدرته الی ان اشرقت نه و حفابسلط  رومنعهم و اظهر الن  الله  الهی جهد نمودند و لکن  نور

اله العالم و مقصود   ایالاحوال سبحانک    فی کل  ئه و اشراقه له الحمدآیمآء بضو الس  الارض

ان علمک  ن من اصداف عمایاظهرت لئآلی الحکمة و الب  ذی بهاهر بالاسم الاعظم الالامم و الظ

 ن ی تک ب ت حجی بها تمتلة اکلمبال  ن بانوار ظهور شمس طلعتک اسئلکایت سموات الادنیز  و

فی مملکتک و   ئ به وجه الامرضتسیحزبک علی ما    دیان تؤ  عبادک  نیخلقک و برهانک ب

بحبل   نیکتراهم متمس  ای رب   رکایک فی دتیعبادک و اعلام هدا   نیت قدرتک بایرا  تنصب 

 ا یاسئلک    نعهم عن دونکمیو    کیبهم الرقیر لهم ما  کرمک قد  ل ردآءا یباذ  نیثفضلک و متشب

 اجا مو  تجعل من قام علی خدمة امرک بحرا   ان  هود و الش  ب ین علی الغمیود و المهالوج  کمال

و مش  بارادتک  سماء  افق  من  مشرقا  و  بنار سدرتک  ان تیمشتعلا  ال  کک  المقتدر  لا انت  ذی 

ارب ا الشهیا  ای  موین القم ی انت الفرد الواحد المهلا اله الا  ة الاممجزک اقتدار العالم و لا قوعی

قدرت   دیاعلی از    سدره منتهی که در فردوس  ف ی نی من کأس عرفانی امروز از حفایب  قیحر

   اصغآء گشت  ت ایکلمات عالنیمالک اسمآء غرس شده ا

 

است بنفس الکتاب اشراق نموده در معرفت انسان    ام  ل که از افق سمآءی اوو تجل  ل طراز او 

ق وجود و بلوغ تحق  از   دبع  است ت و ثروت و فقر  ت و عزو ذل   وو دن  و بانچه سبب علو   خود

مقبول   نزد اهل خرد ممدوح و  از صنعت و اقتراف حاصل شود  ثروت اگر  نیثروت لازم و ا

ن کوثر  ایانند ساقشیاند ام نمودهاینفوس امم ق  ب یعالم و تهذ  ت یه بر تربکیاست مخصوص عباد

ارتفاع و   ت نچه علد و بانینما  راه  میمرا بصراط مستقی نفوس عالقیحق  لین سبایو هاد  دانائی

دانائی   ائی و مطلعنیراه راست راهی است که انسانرا بمشرق ب  ارتقآء وجود است آگاه سازند

بانچه سبب عز و  بزرگکشاند  از عنا  ت سی ت و شرف و  انکه  دانا رمد   میحک  ت یرساند رجا 

  ز د امروانبوجود آمده  بند انچه را که از برای انایبتا    دیزافیب  شیائنیو بر ب  ابصار رفع شود

بکاهد   کوری  از  بانچه  بر  ا   د یزافیب  ائینیو  است  التفات  سزاوار  سفنیب  نیان  وهادی   ر یائی 



  160 – 147صفحه  – اشراقاتکتاب  –ءالله ثار حضرت بها آ من  – طرازات

 2 

دانائی خردسیدانائ نزد صاحبان حکمت  بانی ازب  ت  بها  اهل    احوال   عیدر جم  دیائی بصراست 

   و آگاه سازند دنیبانچه سزاوار است عمل نما

 

ور و انصاف در  م الطه مکلا اتی بماظهار    ان وح ین است بروح و رایمعاشرت با اد  م دو   ز طرا 

صفا اصحاب  وفا  امور  جم  دیبا  و  ر  عیبا  و  بروح  عالم  معاشرت حیاهل  که نینما  ان  چه  د 

 ت امم است ایفاق سبب نظام عالم و ححاد و اتو ات  فاق بوده و هست حاد و اتمعاشرت سبب ات

براوط از  نفوسبی  متمسکیی  رأفت  و  شفقت  بحبل  ازه  و  بغنیضغ  کند  و  فاره  آزاد   غضا  و 

از برای ظلمت  دو دو سراجند نیا وکاریکیببردباری و ن دیمانیم ت یمظلوم اهل عالمرا وصنیا

   نیللغافل لیلمن فاز و و طوبی مند از برای دانائی اممعالم و دو معل

 

الخ  مطراز سو  الحقلخلل  سن طرازه احان   لقفی  اولای به هالله  نیز  ق من لدی  ئه لعمری آیکل 

اشراقهاشال  نوروق  فی  نوره و  از  مس  او  شد  فائز  بان  نفسی  است   هر  خلق محسوب    جواهر 

و نبأ   میخلق است بصراط مستق  ت یسبب هدا  کیلق ن ق خو معل  ت و رفعت عالم بان منوطعز

احوال بعدل و   عیدر جم  ت اس  نیمز  خلاق ملأ اعلیه بصفات و اکیوست حال نفسکین  میعظ

باش ناظر  ا  دیانصاف  مکنونه  کلمات  ع  نیدر  نازل  ایلکلمه  ابهی  قلم    احب   وحالر  ابن  ا ی  از 

 و انت   انیو لا تغفل منه لتکون لی ام  اغبار  یان تکن ال  ء عندی الانصاف لا ترغب عنهآیالاش

د  بمعرفة احد فی البلا  و تعرفها بمعرفتک لا   العباد  نیبعک لا  نیء بعآیق بذلک ان تشاهد الاشتوف

  ک ی نیلک فاجعله امام ع  یتیو عنا  کی ی علتیبغی ان تکون ذلک من عطنی  فیک  ر فی ذلکفک

مشرق   و تقوی از آن نفوس  قائمند انوار بر  ایمقام اعلی و رتبه عل  اصحاب انصاف و عدل بر

  محروم نمانند ری دو ن نیانوار ا انکه عباد و بلاد از دیام و لائح

 

من   حمنرللدی اة من  العز  ةیو آ  لمن فی الامکان  اننیها باب الاطمان  فی الامانة  طراز چهارم

ان خلق قوام نی برای راحت و اطم  روة و الغنآء امانت باب اعظم است ازبها فاز بکنوز الث  فاز

بنور ان روشن و   ت و رفعت و ثروت زعوالم ع  باو منوط بوده و هست   هر امری از امور

ک و رب   انا نذکر لک الامانة و مقامها عند الله  نازل  از قلم اعلیاحلی  ذکر    نیچندی قبل ا  ریمن

 هیا انهارها جار نیا وردنا رافلم  تنا الخضراءریم جزایمن الا  ماویا قصدنا  ان  میالعرش العظ  ب ر

ک حرتیا ما لا  نیرا  نیمیهنا الی ال خلال الاشجار توج  تلعب فی  مسة و کانت الشو اشجارها ملتف

بارک المقام الالطف الاشرف الم مولی الوری فی ذاک  نیهدت عذکر ما شا  علی ذکره و   القلم

ور من الن شاهدنا طلعة من طلعات الفردوس الاعلی قآئمة علی عمود ارس یاقبلنا الی ال  علی ثملاا

  انظروا جمالی و نوری و ظهوری و اشراقی تالل  مآءلأ الارض و السم  ایدآء  و نادت باعلی الن

ث بشأنها و مقامها و تش ک بها و عرفلمن تمس ها و اجرظهورها و حسن  انا الامانة و الحق
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 بب الاعظملمن فی ملکوت الانشآء و انا الس  البهآء و طراز العز ة الکبری لاهلنیها انا الزلیبذ

اد جیب العباد الی مالک الارقیلک ما   کذلک انزلنا  ان لاهل الامکاننیفق الاطم و ا  لثروة العالم

   ریبخ آمر من لدن لرؤسکم خذوها امرا لیو ابهی اکل کلکمایاحسن طراز له هاناهل البهآء ا ای

 

در امور اغماض نکنند بحق و صدق   دیبا  است نت مقامات عباد اللهایدر حفظ و ص  طراز پنجم

حزب   و بمثابه د و ارباب هنر را محترم دارندنیاجر احدی را انکار ننما دیکنند اهل بها بام  تکل

ز  ا ر هنر  صنعت از افق آسمان غرب نمودار و نه د امروز آفتاب نیلاا یگوئی ن  قبل لسانرا ببد

انجهت  با  بحر  تکل  د یجاری  دانست بانصاف  را  نعمت  قدر  و  نمود  الله   م  انصاف لعمر  کلمه   

من و  روشن  آفتاب  از حق  ریبمثابه  منو  میلبطیم  است  بانوارش  را  فرماکل  کلان  دیر  علی    ه 

ط ظلم ایکذب مبتلا و عدل بس  م راستی و صدق تحت مخالب ایا  نیا  ریو بالاجابة جد   ریقدشیء  

مع من سی  و لا  فوف الصی من الجهات الاریه لا  کیبشأن  اخذ نموده  جهانرا  دساان فب دخمعذ

تأ  مظاهر قدرت   میلبطیاز حق م  فویالس  لی صلآء الاالارج انچه سبب    دیفرما  دیی خود را  بر 

 اصلاح عالم و راحت امم است 

 

و وده  مشه  عیصنا  نیا  ان بر کل لازم  لیئی از نعمتهای بزرگ الهی است تحصدانا  طراز ششم

قلم اعلی   نازلشده  علم و حکمت اوست که از قلم اعلی در زبر و الواح  جینتا  از  سباب موجودها

ب و  لئآلی حکمت  که  است  قلمی  و صنا ایآن  هو  امکان  عین  و  ظاهر  او  خزانه  امروز دیاز  ا 

امام اخبار ط  ابصار موجود  اسرار ارض  الحقایو مشهود و اوراق  مرآت    هقیر روزنامه فی 

مرآتی است که  نواند  شی و هم م  دیمانیهم م  دیمان یاحزاب مختلفه را مافعال    واعمال    جهان است 

نگارنده را    و امری است بزرگ و لکن  ب یت عجسیو لسان است ظهور  صاحب سمع و بصر

 و در امور   ن یعدل و انصاف مزو بطراز    س باشدسزاوار انکه از غرض نفس و هوی مقد

انچه ذکر نموده   مظلومنیگارد در امر ا شود و بن  هآگا  انت  قیتا بر حق  دینما  صبقدر مقدور تفح

 مقام و شأن مانند آفتاب است   و صدق در بلندی  کیری از راستی محروم بوده گفتار ناند اکث

ا و آثار قلم حکمت و دیپ  بحر امام وجوه عالم  نیافق سمآء دانش اشراق نموده امواج ا  که از 

ا  ه اخبار نوشتهفیا در صحدین هوایب نموده بعراق عرب رفته ز ارض  اعبد    نیاند  طا فرار 

ا ما فررنا قائم و موجود ان  امام وجوه  لا زالمظلوم در آنی خود را پنهان ننموده  نی االله  سبحان

 ة ی العل  ولةن جانب الدو معنا فرسان م  خرجنا من الوطن  جاهلون  ا عبادرب منهیو لم نهرب بل  

ثابه بم  مظلومنی الحمد امر او الاقتدار لل   ةزعاق بالوس الی ان وردنا العرو دولة الر  هیانریالا

مانند و  مرتفع  ا  آسمان  در  را  و لائح ستر  نه و خوفن یآفتاب مشرق  را   مقام راهی  وصمت 

و اذا البحار مشهود و لکن عباد غافل و محجوب    مت و شروط ساعت کلایمقامی نه اسرار ق
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ی عسعس طوب  لیو الل  قاشر  ورنال  س وبح تنفالص   ان   الحقتالل  حف نشرت الص  رت و اذاسج

  نیطوبی للفائز نیللعارف

 

از لسان متفک  دینما  ری که چه تحر  ریقلم متح  سبحان الله بعد  کند  زحمتهای فوق   رکه چه ذکر 

 ل ی شده اعظم از ان حا  ود انچه خرقشیمشاهده م  ساله  نیالعاده و حبس و اسر و عذاب چند

ه بمراتب اکبر  میقده از  ثیحد  ت ایده مفتررستر ک   و ابصار را منع نموده و نور ادراک را  گشته

عمل چه بود و ثمر چه   دیر نمائحمن در حزب قبل تفکقوا الرات  نایردد ای اهل بگی ملاحظه م

اگر    انه لعمر المقصود بسلطحفظه الله   منالا  اند باطلاند کذب و انچه عمل نمودهانچه گفته  شد

اوهام    ا از غبار ظنون و دخاند رخواعظم کند و    ر یعن العالم قصد ن  منقطعا   دیر نمانفسی تفک

مطهمقد و  آس  سازد  قبلعل  ایر  حزب  گمراهی  ح  ت  الی  بود  که  و  بود  و    نی چه  معرضند 

 ا ی غن   کان  هان  رضعیبل و من شآء فلق یمن شآء فل  دیوگی ملوجه الله  مظلوم  بهواهای خود مقبل

  ونکیا کان و ما عم

 

ب اهل  حاجب ایای  و  مانع  بودند   ن  عصا   نفوسی  و  عمامه  با  آبادی  دولت  هادی  ناس   بمثابه 

الی حچیب باوهاماتی مبتلا نمودند که  نفس موهوم از مقام موهومی ظاهر   منتظرند  ن یاره را 

 اولی الالباب  ایشود فاعتبروا 

 

مشو   سبب اضلال  نیقیب   ه نما و از ظنتوج  نیم یباز شمال    را  نیهادی بشنو ندای ناصح ام  ای

امر ظاهر   المهشطر الله  وجهک  ول  طیت محایآنور مشرق  القمی  لوجه الله ایاز ر  موین    ست 

 تی  سیبری و آگاه نخیواگذار از اصل ب بگذر و ناس را

 

نزد مشرکک یالهی صاحب    ل یهادی در سب  ای باش  نزد موح  مشرکی   ن یوجه  در موح  نیدو  د 

 ه شوی اننبی و متریپند گ  دیر نما شاتفک  نمودند  ان ارض جان و مال را انفاق  ه در کینفوس

انصف و لا تکن من   الله  لیها فی سبذی انفق کلام ال   ریجسده و روحه و ما عنده خ  فظحیذی  ال

از    ار چشمنیرا دام ننمائی و از برای د  نید  دیشا  ث تشب  ک نما و بانصافبعدل تمس  نیالمالظ

  اناذکار مشغول خف عن الله   نیبا  ه که قلم اعلیدیامی رسامثال تو بمق  ظلم تو و  حق نپوشی

 م وین القمی انا المه لا اله الانی انا اللهشأن ان طق فی کلنی هر قال انالمبش

 

 و لا ت چه انصفوا باللمنع چه و عل  نیاند سبب امنع نموده  این شمارا از ملاقات اولایاهل ب  ای

لع احد طی  ت مشهود لئلابصر و منظر اکبر سبب منع واضح و عل ل  اه  نزد  نیتکونوا من الغافل

  اسراره و اعمالهعلی 
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خود   تی بگمان عمل منما از همه گذشته حال در آثار ببصرسیو آگاه ن  هادی تو با ما نبودی  ای

بر خود و بر عباد بمثابه حزب قبل سبب   ر نما رحم کنو در انچه ظاهر شده تفک  رجوع کن

هست   دیبدل نما ام  ظلم را بعدل و اعتساف را بانصاف  لائح  لیواضح دل  لیسبضلالت مشو  

ذرهم فی خوضهم    ثم فؤادت باصغآء کلمه مبارکه قل الله  و سمع  دیفرما  دینفحات وحی ترا مؤ

مشتبه منما هم جاهلی و   م نما بر خود و ناسحال بانصاف تکل  یدیفائز شود رفتی و د  عبونلی

  شوی و از  نیبطراز آگاهی مز  دیقصد بحر علم الهی نما شا  ا وبشنو ندای مظلومر  بریخیهم ب

سو اللهما  بگذریی  غ    من  که  را  مشفق  ناصح  و  ریندای  و   ستر  ملوک  وجوه  امام  حجاب 

کلمه که   ست آننیرا بمالک قدم دعوت نما ا  او احزاب عالم طر  مملوک مرتفع است اصغا کن

   ق و لائح است فضل مشر رین ناز افق ا

 

ا  ای منقطعا  نی هادی  ضغ  مظلوم  نار  اطفآء  در  العالم  قلوب نیعن  در  که  بغضا  و  احزاب   ه 

جلاله را    صاحب عدل و انصافی حق جل  هر  دیبا  مبذول داشته  غیمشتعلست سعی و جهد بل

بغضا   بجای نار نور ظاهر شود و مقام  دیم کند که شاایامر اعظم ق  نیا  و بر خدمت   دیشکر نما

و   ایو اثبات آن حمل بلا  امر اعظم   نیا مظلوم و در اظهارنیست مقصود انی ات لعمر الله حبم

 ول ق ی  الله  م کنی انگواهی بر انچه ذکر شد اگر بانصاف تکل  تو خود  میااء نمودهو ضر باساء

ما منعهم   نی ذالبهآء ال  علی اهل  االبهآء من لدن  لیالجم  زیو هو المقتدر العز  لیبدی السهیو    الحق

 ن یالعالم  رب عن الله نیسطوة المعتد و نی المظلم الظ

  


